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  طرح مسأله 

دست آوردن  به كشف مجهولات و به ، شوق فراوان او نسبتهاي انسان يكي از ويژگي
هـاي   اين امر، سبب اكتشافات و نوآوري و هاي مختلف است اسرار آفرينش در زمينه

علم ژنتيك، يكي از اين ثمرات  است و موفقيت دانشـمندان در  . فراواني گشته است
  . آورده استصدا در سازي انسان را به واني، زنگ شبيهسازي گياهي و حي عرصه شبيه

ل دنبـا  سازي انسان، پيامدهاي گوناگوني را در حيات فردي و اجتماعي او به شبيه
اسـت و   هـايي را برانگيختـه   سازي انسان، حساسيت بر اين اساس، امكان شبيه. دارد

جمله اند؛ از هايي را پيش كشيده پرسش نيز با اين بحث درگير شده و صاحبان اديان
سازي انسان با مباني ديني سازگار است؟ اين امر چه آثاري بر زندگي  اينكه آيا شبيه

نقـد و   هاي كلامي ايـن پديـده،   ن مقاله، برخي از چالشدر اي... . گذارد؟ و انسان مي
  .دنشو بررسي مي

  

  تاريخچه 

هاي تخيلـي هـاليوود    مها و فيل ها، پيشگويي سازي انسان، ريشه در داستان ايده شبيه
ها بـراي   است كه نمايشگر تلاش ننونازيست» پسران برزيلي«جمله، فيلم  از آن. دارد

نمونـه ديگـر، رمـان    . تصوير كشيده است آنان را به هيلتر بوده و موفقيت سازي شبيه

در لنـدن   1932آلدوس هاكسلي است كه در سـال   نوشته  نو انگيز شگفت دنياي
، 3: 1381حسـيني،  . (سـازي انسـان مطـرح گرديـد     دنبال آن شـبيه  منتشر شد و به

1972 (  
، وبـر   نـام هربـرت   شـناس آلمـاني بـه    در مقام اثبات و حقيقت نيز دانشمند گيـاه 

 .انجـام داد هـا   هايي را در مورد گياهان و بعضي از جـانوران سـاده، مثـل كـرم     تلاش
سازي قورباغه انجام  تلاشي را در مورد شبيه ،گاردن جان 1970دنبال آن در سال  به

قدر  هرچند آن يك نوزاد قورباغه را كلون نمايد؛ داد و توانست از طريق انتقال هسته،
هاي محققان علم ژنتيك همچنان ادامـه داشـت    اين تلاش. زنده نماند تا كامل گردد



 155   ي انسانساز هاي كلامي شبيه چالش

در شـهر ادينبـورگ   » رازلـين «تا اينكـه سـرانجام گروهـي از دانشـمندان مؤسسـه      
سازي نمودند، درنهايـت،   اهلي به روش شبيه اسكاتلند، اقدام به اصلاح نژاد حيوانات

تاندار ثمـر رسـيد و يـان ويلمـوت، نخسـتين پس ـ      به 1997آنها در پنج ژولاي   تلاش
نـاظمي و  . (گذاشـت » دالـي «را  م آنرا متولد كرد و نـا ) گوسفند(شده  سازي شبيه

  ) 19: 1385ديگران، 
بار آزمايش ناموفق، توانسـت بـا برداشـتن     276اين دانشمند اسكاتلندي پس از 

يك سلول از پستان يك ميش سفيد باردار و قرار دادن آن در داخل تخمـك بـدون   
كمك تحريك الكتريكي، آن را بارور سـازد و بـه    ه ديگر، بهاز يك گوسفند ماد هسته

را داخل رحم همان گوسـفند صـاحب تخمـك     او سپس آن. تقسيم سلولي برانگيزد
قرار داد و بعد از مدتي، يك بره سالم متولد شـد كـه كـاملاً شـبيه گوسـفند سـفيد       

  . باردار بود و تا هفت سال هم زنده ماند
از » دالـي «انتشار خبـر تولـد   . سازي ناميدند ا شبيهي» كلونينگ«آوري را  اين فن

سـازي   زيرا پـس از شـبيه   وجود آورد؛ اي را به هاي ويژه سازي، حساسيت طريق شبيه
سازي انسان شد و در محافل مختلـف،   گوسفند، فكر مهندسان ژنتيك، متوجه شبيه

 2002دســامبر  27ســرانجام در روز  .آوري بــود ســخن از گســترش ايــن فــن   
سـازي   انگيزي مبني بر تولد نخستين نوزاد انسـاني شـبيه   خبر هراس) 6/10/1381(

  )32: همان. (به سراسر جهان مخابره شد» كلونايد«سوي شركت آمريكايي شده از
اجتمـاعي و كلامـي فراوانـي     هاي سازي انسان، پرسش با جدي شدن بحث شبيه

  : جمله اينكهمطرح گرديد؛ از
وجـود آيـد، تكليـف نهـاد خـانواده چـه        ت بـه اگر انساني خارج از سنت زوجي ـ -

  شود؟  مي
هويت و كرامت انسان، اخلاق و وضع روحي و رواني او چگونـه شـكل خواهـد     -

  گرفت؟ 
هايي خواهنـد بـود و    شوند، چگونه انسان يند توليد ميهايي كه از اين فرا انسان -
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و نابودي پـيش  سمت سقوط  دارند يا به آيا در مسير انسانيت و تكامل خود قدم برمي
  خواهند رفت؟ 

  گيرد؟  آيا انسان، جاي خالق آسمان و زمين را مي -
ها و مجامع علمي، فرهنگي و ديني  هايي باعث واكنش دولت طرح چنين پرسش

شست بيست و نهم خـود  كنفرانس عمومي يونسكو در ن. در مقابل اين مسأله گرديد
تصـويب   ماده بـه  25را در » شرني و حقوق بژنوم انسا«بيانيه جهاني  1997در سال 

  : اين بيانيه چنين است 11ماده . رساند
  

هـا   سازي مولّد انسان قبيل شبيهبا حيثيت و كرامت انساني، از هاي مغاير اعمال و فعاليت
صـلاح دعـوت    المللـي ذي  هـاي بـين   ها و سـازمان  از دولت. نبايستي مجاز شمرده شود

المللـي   تعيين اقداماتي كه در سطح ملي يـا بـين  ها و  شود تا در شناسايي اين فعاليت مي
. براي تضمين رعايت اصول منـدرج در ايـن اعلاميـه مناسـب اسـت، همكـاري كننـد       

  )401: 1387محمدي، (

  

جمهــور وقــت فرانســه، همتاســازي انســان را يــك اقــدام  ژاك شــيراك، ريــيس
ين ايـن  وي همچن. جنايتكارانه خواند و خواستار ممنوعيت آن در سرتاسر جهان شد

  ) 243: 1420فوزي، . (عمل را مخالف حيثيت و شرافت انساني دانست
 از كميتـه مشـورتيِ  » دالـي «جمهور وقت آمريكا نيز بعد از تولد  كلينتون، رييس

كـرد و ايـن    پژوهشي در علـوم زيسـتي، درخواسـت راهنمـايي     -هاي اخلاقي  جنبه
براي پژوهش در مورد  طرف دولت فدرالكميته به او توصيه نمود تخصيص بودجه از

  ) 115: 1384فوكوياما، . (كندسازي انسان را ممنوع  شبيه
سازي انسان را غير قابل قبول دانست و بـه گروهـي از    رييس مجلس اروپا، شبيه

طـرف مجلـس اروپـا،    تا ايـن مسـأله را بررسـي كننـد و از    متخصصان مأموريت داد 
دولـت روسـيه آن را   ) 244: همـان فوزي، . (ها اعلام نمايند ممنوعيت آن را به دولت
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دولـت  . منع نكرد، اما براي آن قيود و شرايطي قرار داد تا حقوق انساني حفـظ شـود  
 367: 1423سـعدي،  . (را براي اهداف غيرطبي منع كـرد  استراليا نيز استفاده از آن

  ) 433و
جمله پاكستان، عربستان، مصر، كويت و قطر نيـز اقـدامات   كشورهاي اسلامي، از

وزيران بهداشت كشورهاي ) 245: همان. (هي را براي ممنوعيت آن انجام دادندمشاب
سازي انسان اعـلام   عضو شوراي همكاري خليج فارس، مخالفت كامل خود را با شبيه

را بزرگترين جنايتي كه با اخلاقيـات پزشـكي ناسـازگار اسـت، معرفـي       و آن ندكرد

دانشــمندان اديــان و  نظــران و صــاحب) www.emi.ae: 2000/1/9. (نمودنــد
و  گيـري كردنـد   بـل ايـن پديـده موضـع    جمله علماي مسلمان هم در مقامذاهب، از

  . نهادندفراواني به صحنه نقد و بررسي اين پديده پا هاي ايده
  

  سازي در حيوان و انسان هاي شبيه تكنيك

  : شود آوري به سه روش عملياتي مي اين فن
  
  سازي عضوي يا سلولي  شبيه. 1

در اين روش، يك سلول از يك عضو خاصي از پيكر موجود زنده ـ مثل سلول پوست  
شود و با تمام محتوياتش اعم از پوسـته بيرونـي، سيتوپلاسـم و     يا كليه ـ گرفته مي 

مكان جديد مصـنوعي  اي تشكيل يافته است، در يك  هاي ويژه كه از كروموزم  هسته
هـم   هـاي همسـان و بـه    تفاده كند و سلولشود تا از غذاي مصنوعي اس يقرار داده م

اي از پوست  در نتيجه اين فرايند، عضو جديدي مثل قطعه. اي را تكثير نمايد پيوسته
وجـود   يا كليه، با تمام خصوصيات آن عضوي كه سلول از آن گرفتـه شـده بـود، بـه    

  . رود كار مي ين عضو جديد در درمان بيماران بها. آيد مي
  
  



   1387، شماره دوازدهم، بهار چهارمسال  ،انديشه نوين دينيپژوهشي ـ فصلنامه علمي    158

  طلبي سازي جنيني يا همسان شبيه. 2

يافته با اسپرم مرد در رحم زن، شـروع بـه تكثيـر سـلولي      لقاح  در اين روش، تخمك
ينـد، قـرار   گو مـي » زايگـوت «اي كـه بـه آن    هـا در پوسـته   كند و همه اين سلول مي
 هـا را  بتوانـد پوسـته ايـن سـلول     كند تـا  آوري به انسان كمك مي اين فن. گيرند مي

ها از يكديگر، هر كـدام را در رحـم زن و يـا در مكـان      بشكافد و با جدا كردن سلول
 ،هـا  ها همسـان و در كليـه صـفات و ويژگـي     اين سلول. ديگر قرار دهد تا رشد نمايد

. شـوند  هم متولـد مـي   همانند خواهند بود و از آنها فرزندان چندقلوي بسيار شبيه به
  )46: 1384مؤمن، (
   

  انساني يا جسدي و جسمي سازي  شبيه. 3

بـدون   ةموجود زنده در يك تخمك بارورنشد در اين روش، هسته سلول جسمي يك
  :شود دو صورت انجام مي بهاين روش ) 59: 2003احمد،  رياض. (گيرد هسته قرار مي

سـازي   شـبيه «و » سازي تحقيقاتي شبيه«هاي  سازي درماني كه به نام شبيه. يك
 در اين نوع نيز از روش انتقال هسـته سـلول اسـتفاده   . تنيز معروف اس» بيومديكال

نماينـد؛   رويان، آن را به درون رحم منتقل نمي نمايند، ليكن پس از تشكيل پيش مي
كننـد كـه    هـايي از آن اسـتخراج مـي    روز پـس از تشـكيل آن، سـلول    5تـا   4بلكه 

  . رود رويان از بين مي نام دارند و سپس پيش» هاي بنيادي سلول«
هـاي   ا و انـدام ه ـ اي سـالم از بافـت   سازي، توليد نسخه اصلي اين نوع شبيههدف 

: 1387محمـدي،  . (پيوند زدن اين توليـدات بـه اوسـت    ،نهايتمعيوب يك فرد و در
59(  

ســازي درمــاني كــه پــس از تشــكيل  ســازي انســاني يــا همــان شــبيه شــبيه: دو
. وجـود آيـد   ادي بـه گذارند تا جنين شكل گرفته، نـوز  رويان، آن را در رحم مي پيش

  ) 89: الف1386اسلامي، (
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  دانشمندان اديان هاي گيري ضعمو

كنـد   ا محكوم ميسازي انساني ر كليساي كاتوليك، قاطعانه هرگونه تلاش براي شبيه
ايـن نهـاد، هـيچ فرقـي     . شمارد اخلاقي و ناقض كرامت انساني ميو آن را عملي غير

سازي درماني نيـز رويـان    د؛ زيرا در شبيهگذار سازي انساني و درماني نمي هميان شبي
ترين حق هر انسـاني، يعنـي حـق     شود و اين با اصلي گيرد و آنگاه نابود مي شكل مي

آوري، جـايي بـراي ايـن نگرانـي      البته با توجه به پيشرفت اين فن. است مغاير حيات
توان از  جاي استفاده از تخمك انسان، مي سازي درماني، به وجود ندارد؛ زيرا در شبيه

آن، اسـتعداد   از شـده  تخمك حيواناتي مثل خرگوش استفاده كرد كه رويان تشكيل
رو مرحـوم دكتـر كـاظمي، ريـيس سـابق       از ايـن . تبديل شـدن بـه انسـان را نـدارد    

  : معتقد بودباره  پژوهشكده رويان، در اين
  

از بـين   هاي كلونينـگ بـا   ها در مورد ملازم بودن پيشرفت دانشمندان براي رفع نگراني
هاي بنيادي انسان را در تخمك خرگوش كلون كردند و ديدند كـه   ها، سلول رفتن جنين
شود و قوا و قوه انسانيت و تولد را هـم ندارنـد و تنهـا     ها به انسان تبديل نمي اين سلول

هـاي   ها و چـالش  با اين پيشرفت، خيلي از محدوديت. كنند هاي يدكي را توليد مي سلول
  )242: 1385 ،كاظمي(. شود هم حل مي اخلاقي و حقوقي

  

و بعضـي از  ) 81: همان(شمارند  سازي درماني را مجاز مي عالمان مسلمان، شبيه

سازي درماني  شبيه يةالراآنها مثل قرضاوي، مفتي مصر، در مصاحبه خود با روزنامه 

ولـي آنهـا در مـورد    ) 55: 1382، قرضـاوي . (دانـد  را در بعضي از مـوارد واجـب مـي   
را مجـاز   را حرام و گروهي ديگر آن نظر دارند؛ گروهي آن سازي انسان اختلاف شبيه

. انـد  شمارند و هركدام براي اثبات فتواي خود بـه دلايـل مختلـف تمسـك كـرده      مي
فقهـي، حقـوقي، اخلاقـي،     هـاي مختلـف   در زمينـه سازي انسان  دلايل حرمت شبيه

  . رواني و علمي هستند -كلامي، اجتماعي 
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رح شده است؛ بيشتر از جانب علماي اهل سنت و براي حرمت مط ،يدلايل كلام
سـازي را كـافي    قوت دلايل كلامي بـراي حرمـت شـبيه    ،شقرسليمان اگرچه محمد

الـدين از لبنـان بـراي     مهدي شـمس ميان علماي شيعه نيز علامه محمد از. داند نمي
  . حرمت، به دلايل كلامي هم تمسك كرده است

ل كلامي، از جانب پيروان چه مذهب و آييني مطـرح شـده   ما فارغ از اينكه دلاي
مراد از دلايل كلامي، دلايلي هستند كه ناظر به يـك  . كنيم باشند، آنها را بررسي مي

شـود كـه ايـن     نين تصـور مـي  چاز نگاه كلامي، اين. يا چند اصل اعتقادي دين باشند
در  اده خداونـد آوري با بعضي از اصول اعتقادي دين مثـل خالقيـت، مشـيت و ار    فن

  . نتيجه بايد به منع آن فتوا دادتعارض است و در
: اند، عبارتند از سازي انسان مطرح كرده ترين دلايل كلامي كه مخالفان شبيه مهم

دست انسـان و سسـت شـدن اعتقـادات مـردم، تغييـر        نفي خداوند، تحقق خلقت به
ودن شدن سـنت  خلقت، ادعاي خدايي كردن انسان، مختل شدن نظام زوجيت و ناب

وسـيله   هـا بعـد از مـرگ بـه     بعضي هم زنده شـدن انسـان  . مختلف بودن افراد انسان
دليل ارتباط با معـاد   را به و ما هم آن اند عنوان يك سؤال ذكر نموده سازي را به شبيه

  .ايم مطرح كرده
   

  سازي انسان و نفي خداوند شبيه . 1

ك ايده قديمي اسـت كـه   زمين، يايده نفي خداوند و طرح خداوندگاري انسان روي 

فقَالَ « :هاي گذشته چنين نقل فرموده است را از زبان بعضي از انسانقرآن كريم آن 

  )38قصص، ( ».ما علمت لَكُم منْ إلِه غَيري«و  )24نازعات، ( ».أَناَ ربكُم اْلأعَلى

دگار معرفـي  عنوان پرور طبق اين آيات، فرعون، خداي موسي را نفي و خود را به
در حـق انسـان انجـام     اي كـه خـداي موسـي    دارد همان وظيفه كند؛ او اعلام مي مي
شبيه همين نظريه در ميان بعضـي از فلاسـفه غربـي    . دهد، در توان او هم هست  مي
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فكر وجود داشتن خدا را از زندگي انسان كنـار   بايدمعتقد بود  نيچه. هم وجود دارد
. بايـد خـود را پرسـتش نمايـد     لـذا او حسـاب كـرد و   گذاشت و انسان را خداوندگار 

  ) 201، 3: 1366فروغي، (
هـاي بلنـدي از پيشـرفت دسـت يافتـه اسـت،        آوري ژنتيك به قلـه  انسان در فن

تسـلط پيـدا كـرده    ) ژن(اي كه بر منبع رفتارهاي فكري، روحي و رواني فرد  گونه به
د، انسـان دلخـواه خـود را    كن ـ تواند از راه تغييراتي كـه در آن ايجـاد مـي    است و مي

  . وجود آورد به
اگر انسان به اين مرحله از توانايي برسد، حالتي شبيه روحيـات  : گويند بعضي مي

تـرين   كند و اين از مهـم  شود و ادعاي مقام الوهيت مي فرعون براي او هم پديدار مي
تواند عامل مهمـي بـراي تثبيـت نظريـه خداونـدگاري انسـان        خطراتي است كه مي

  . گاشته شودان
رخ در اثـر ايـن توانـايي     را كه بعضي ديگر، همين حالت رواني خداانگاري انسان

بـه آن   ،سـازي انسـان   و براي مبارزه با شـبيه  هاي ديگر مطرح كرده گونه بهدهد،  مي
  :شود ها اشاره مي اينك به برخي نمونه. اند تمسك يافته

د دانش و دانشمندان در امـر  ان بعضي ادعا كرده» دالي«سازي  از زمان شبيه. يك
. خلــق نماينــد يتواننــد موجــود جديــد انــد و مــي آفــرينش، جــاي خــدا را گرفتــه

  )143: 2003احمد،  رياض(
هـا   مانند اطاعت آلمـاني  -اي در دوره خاصي از فردي اطاعت كند  اگر جامعه. دو

نقش  سازي، اين انسان را به جايي برساند كه ممكن است تكنولوژي شبيه -از هيتلر 
سـازي بـه صـلاح     بنـابراين فراينـد شـبيه   . خدا را بازي كند و خود را پرستش نمايد

  )37: 1419يزدي،  مصباح. (يچ سودي به حال او نداردبشريت نيست و ه
  :گويد سازي انسان هستند، مي پي شبيهپل دوم درباره كساني كه در پاپ ژان. سه
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ه پروژه آنها از پروژه خـالق بـراي بشـريت    آنان از سر تكبر، اين باور را در سر دارند ك
بهتر است و اين يعني خود را خدا پنداشتن و از حدود انساني و محدوده مجـاز بيـرون   

  )84: 1384اسلامي، . (رفتن است

  

  : گويد سازي مي پدر ويليام مائستري در مورد شبيه. چهار
  

وسه هميشگي بـوده تـا   ساين تكنولوژي، خدا شويم و اين و كنيم تا از طريق ما تلاش مي
  )85: همان. (فقط خودمان را جاي خدا بگذاريم

  

  : توان چنين گفت گونه شبهات مي در پاسخ به اين

هاي خاص خود، هرگاه حالت اسـتغنا پيـدا كنـد و بـر      دليل ويژگي انسان به. يك
شناسـد و طغيـان    مركب غرور و خودخواهي سوار شود، هـيچ حـد و مـرزي را نمـي    

هـا؛   آوري سازي باشد و چه ساير فن آوري شبيه كند؛ چه فن لوهيت ميكرده، ادعاي ا

  )7 و 6علق، ( ».يأَنْ رآه استَغْن إِنّ اْلإِنْسانَ لَيطغْىكلاّ « :فرمايد گونه كه قرآن مي همان

هـر شـرايط و    از خداوند و مستقل شـدن از او ممكـن اسـت در    يحالت استغنا
گونه كه وقتي فرعون خود را حاكم مطلق بر  مانوجود آيد؛ ه موقعيتي براي انسان به

فقـط  : تـوان گفـت   پـس نمـي  . كـرد  جان، مال و ناموس مردم ديـد، ادعـاي خـدايي    
  .كشاند سازي، انسان را به اين وادي گمراهي مي شبيه

و بـه   وانين حاكم بر خلقت را كشف نمايـد تواند ق مي  انسان با نيروي انديشه. دو
وجـود   به را كيف آن پي ببرد تا بتواند يك فرد انساني چگونگي خلقت انسان و كم و

گيـري از مصـنوعات خداونـد،     توان بدون بهـره  آن است كه هرگز نمي  آورد؛ اما مهم
آن  سازي، سلول اسـت كـه   ترين ابزار شبيه سازي انسان زد؛ چون مهم دست به شبيه

الوهيـت نمايـد؛    معنا ندارد انسـان ادعـاي   ،با وجود اين. باشد مصنوع خداوند مي هم
بسا دانشمندان با ديدن صحنه عجيب سـاختمان بـدن انسـان، بـه عظمـت       بلكه چه
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  . خداي متعال پي ببرند و خاضعانه، سر بر آستان مالك ملك و ملكوت فرو آورند
جاي خـدا و نفـي خـالق يكتـا، جـزء اهـداف        هرگز جانشين كردن انسان به. سه

 ،خـود  كتابدر  ويلموتدر همين راستا، . تآوري نبوده اس وجود آورندگان اين فن به

را » دالـي «، هـدف خـود از سـاخت    و عصر كنترل بيولوژيكي خلقت دوم دالي
  ) 160: 1387محمدي، . (كند توليد داروهاي مورد نياز بيماران ذكر مي

سازي انسـان   شبهه خداوندگاري انسان از جانب عالمان الاهي در ارتباط با شبيه
هـايي   ممكن است به دنبال هر اكتشاف علمي، سوء اسـتفاده  مطرح شده است؛ البته

بهانـه ايـن    اين امر مستثنا نيست و نبايد بـه  سازي انسان هم از صورت پذيرد و شبيه
  .آوري مقابله كرد ها، با اين فن استفاده سوء
   

  دست انسان آفرينش به. 2

ن در عـرض  ريـدگاري انسـا  سازي انسان، جنبه آف چالش كلامي ديگر در مورد شبيه
سان، خلَق و ابداع است يا مونتـاژ  سازي ان شبيه اكنون بايد روشن شود .خداوند است

  كردن مخلوقات خداوند؟ و سرهم 
دانند و اين عمليات را به خلقـت حضـرت    سازي را يك نوع خلق مي بعضي شبيه

) 270: 1429سالم حسن، احمد. (اند ه آدم تشبيه نمودهعيسي و آفرينش حوا از دند
را در منابع لغـت  » خلق« منظور پاسخ به اين شبهه، نخست لازم است كاربرد واژه به

  .كنيمواكاوي  و قرآن
  

  معناي لغوي خلق. 1-1

خلق دركلام عرب، ابداع چيزي است كه مثل آن از قبل وجـود  «: گويد منظور مي ابن
شـا  خلـق دو معنـا دارد؛ يكـي ان   « كنـد كـه   انباري نقـل مـي   و از ابن» .نداشته باشد

فَتبَـارك اللّـه أَحسـنُ    «: در قـرآن نيـز آمـده اسـت    » .معناي ابداع و ديگري تقدير به
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، 5: تـا  منظور، بي ابن. (است »احسن المقدرين« ،»احسن الخالقين«و معناي  »الخْالقينَ

139(  
  
   معناي قرآني خلق. 2- 1

و هـم  ) وجـود آوردن و ابـداع كـردن    بـه (معنـاي مصـدري    واژه خلق در قرآن هم به
  )213، 2: 1404كريا، ز ابن. (كار رفته است به) مخلوق(معناي اسم مفعولي  به

  : اند چندين معنا براي خلق قايل شده پژوهان نيز بعضي از قرآن

  ) 4سجده، ( ».خَلَقَ السماوات و اْلأرَض«ابداع و ايجاد؛ مانند . يك

 خَلَـقَ اْلإِنْسـانَ  « ».نَفْسٍ واحـدةٍ  خَلَقَكُم منْ« ايجاد چيزي از چيز ديگر؛ مانند. دو

  .معناي ابداع و ايجاد از عدم، مختص خداوند است خلق به) 4نحل، ( ».نُطْفَةٍمنْ 

 و إِذْ تَخْلُقُ منَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطّيرِ«: استحاله و دخل و تصرف در چيزي؛ مانند. سه
  )110مائده، ( ».بِإِذنْي

عمـوم مـردم اسـتعمال شـود، بـه دو معناسـت، يكـي        اگر خلق در مـورد  . چهار

اصـفهاني،   راغـب ( ».تَخْلُقُونَ إِفْكًاو «: معناي كذب؛ ماننـد  معناي تقدير و ديگري به به

1362 :157(  
طور  ترين معناي لغوي خلَق، همان ابداع و ايجاد چيزي از عدم است و همان مهم

 هلْ مـنْ خـالقٍ غَيـرُ   «: د استاند، اين معنا مخصوص خداون كه راغب و ديگران گفته
شود؛ كه در چنـين مـواردي،     واژه خلق، براي انسان هم استعمال مي )3فاطر، ( »اللّه

خداونـد از بنـا كـردن     ،معناي دخل و تصرف در مخلوق خداوند است؛ بدين جهت به

  )8فجر، ( ».يخْلَقْ مثْلهُا في الْبِلاد لَم« :به خلق تعبير كرده است ارم

معناي دخل و تصرف در  به ،شود كه خلق از اين آيه و امثال آن استفاده مي
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ثَمود أخَاهم صالحا قالَ يا   و إلِى«: مانند. مصنوعات خداوند، براي انسان جايز است
كُم فيها فاَستَغْفرُوه قَومِ اعبدوا اللّه ما لَكمُ منْ إلِه غَيرُه هو أَنْشَأَكُم منَ اْلأرَضِ و استَعمرَ

هوا إِلَيتُوب 61هود، ( ».ثُم(  

سازي هم يك عمليات دخل و تصـرف در مخلوقـات خداونـد اسـت؛ چـون       شبيه
. باشـد، نـه سـاخته انسـان     اساس آن، سلول است كه آن هـم سـاخته خداونـد مـي    

صـدق   سـازي انسـان   معناي ابداع شـيء، بـر شـبيه    همچنين واضح است كه خلق به

يخْلُقُـوا   إِنّ الّذينَ تَدعونَ منْ دونِ اللّـه لَـنْ  « :فرمايد  صراحت ميو قرآن هم با كند نمي
وا لَهعتَملَوِ اج ا و73حج، ( ».ذبُاب(  

معنـاي خلـق و ابـداع     سـازي بـه   پذيرند كه شـبيه  بعضي از علماي اهل سنت مي
 ـ      نيست و اگر تمام انسان ات خـود را روي هـم   هـا جمـع شـوند و فكـر، نيـرو و امكان

توانند حتي چيز بسيار كوچكي را ابداع نمايند؛ ولـي از فهـم اعتقـادي     بگذارند، نمي
سـازي را خلـق و ابـداع بداننـد و آهسـته       ناصحيح مردم در هراس هستند كه شبيه

آهسته به اين باور برسند كه بالاخره موجودي دركنار خداوند وجود دارد كـه بتوانـد   
اين بحـث در  . اند سازي را حرام دانسته و بر همين اساس، شبيهچيزي را خلق نمايد 

الاستنسـاخ البشـري بـين    اثر كارم السيد غنيم،  الاستنساخ و الانجاب،كتب 

قلـم   به الاستنساخ في ميزان الاسلام،نوشته محمد علوان و  القرآن و الحديث،

  . است تفصيل مطرح شده به االله ةرياض احمد عود

  : نادرست است؛ زيرا ايده رسد اين نظر مي به
 اساس آنها حليت و حرمت اشيا وند و بايد بر، احكام شرعي، مباني خاصي داراولاً

حرمـت  ن اعتقـادات مـردم، بـه    بهانـه سسـت شـد    توان بـه  نمي. افعال استنباط شود
صورت بايـد بـه حرمـت بسـياري از اكتشـافات       ؛ در اينسازي انسان حكم كرد شبيه

سلمين را از كاروان علم و دانش، عقب نگه داشـت؛ امـري   مه بشري فتوا داد و جامع
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كه با پيام مؤكد اسلام مبني بر لزوم فراگيري علم و دانش در هر زمان و مكـان و از  
  .هر كس منافات دارد

آوري  اي كه فن گونه بايد تلاش شود تا سطح معرفت ديني مردم بالا رود، به ،ًثانيا
بر عظمت خداونـد متعـال بداننـد و اعتقـادات آنهـا      سازي و امثال آن را دليلي  شبيه

  .خبري بيرون آيند مبرهن گردد تا از حالت جهل و بي
تـرين مجـامع    كه علم و دانش در ميان جوامـع بشـري و دورافتـاده    هامروز ثالثاً،

ها سبب ركود جوامع اسلامي و تنفر غير  گونه تحريم انساني درحال توسعه است، اين
افزون بر آن، لازمـه خاتميـت ديـن اسـلام و جهـاني      . خواهد شدمسلمانان از اسلام 

اي كـه   گونـه  بودن آن، اين است كه اسلام بتواند تمام نيازهاي بشر را پاسخ دهد، بـه 
را مخالف با علـم و دانـش    دانشمندان واقعي و كساني كه دنبال حقيقت هستند، آن

و تعارض بين علم و ديـن  نپندارند؛ همان اتفاق ناگواري كه درباره مسيحيت رخ داد 
  !هاي كليسا را سست نمود پايه

  : و حوا نيز صحيح نيست؛ زيرا سازي انسان به خلقت حضرت عيسي  تشبيه شبيه
تواند انسان مؤنثي را از انسان مؤنث توليد كند؛ ولـي   سازي مي اولاً، تكنيك شبيه

كـه   در حـالي  وجـود آورد؛  تواند انسان مذكري را از سلول مؤنث يـا بـرعكس بـه    نمي
  .وجود آمدند حوا از آدم به نيز از مريم و حضرت عيسي

عنْد اللّه كَمثلَِ آدم خَلَقَه   إِنّ مثلََ عيسى«: معجزه است ثانياً، خلقت حضرت عيسي
  ) 59عمران،  آل( ».منْ تُرابٍ ثُم قالَ لَه كُنْ فَيكُونُ

ل حضـرت آدم باشـد،   پس وجود حضرت آدم معجزه است و هرآنچه خلقتش مث
كس غير از خداوند و انبياي الاهي سـاخته   معجزه خواهد بود و معجزه از دست هيچ

  . نيست
گونـه   ايـن  :ثانياً، درباره روايات حاكي از خلقت حوا از دنـده آدم نيـز بايـد گفـت    

  . اند، متعارض هستند روايات با رواياتي كه خلقت حوا را از گل دانسته
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  ن و تغيير خلقتسازي انسا شبيه. 3

انـد كـه ايـن     كلامي را مطرح كرده سازي انسان، اين شبهه بعضي براي حرمت شبيه
ايـن چـالش را   . يك عمل شيطاني و حـرام اسـت   وفرايند، تغيير دادن خلق خداوند 

) 759 - 757: 1421اشـقر و ديگـران،   . (انـد  بعضي از علماي اهل سنت مطرح كرده
انـد؛ ازجملـه    ي آيات و روايات استناد كردهبه برخ آنها براي حرمت تغيير در خلقت،

 :خداوند، شيطان را از درگاه خود راند و او را لعن كرد، شيطان به خداوند گفت وقتي

»رُنّ خَلْقَ اللّهغَيفَلَي مرَنّهَلآم بر اين اساس، تغييـر در خلَـق، بـه امـر     ) 119نساء، ( ».و

نتيجـه،  كنـد؛ در  امـر مـي   فحشا و معاصـي شيطان است و شيطان هم فقط به فساد، 
آيه ديگر مورد اسـتناد آنهـا ايـن آيـه     ) 23: 1422اشقر، . (تغيير در خلق حرام است

فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرَت اللّه التّي فَطَـرَ النـّاس علَيهـا لا تَبـديلَ لخَلْـقِ      « :است
30روم، ( ».اللّه(  

انـد،   كه براي حرمت تغيير خلق به آن تمسك كـرده  ي از حديثيشبخهمچنين 
  :چنين است

  
سنلعن عبدللح جاتتفلو الم ماتنتَصو الم ماتاالله الواش،    خلـقَ االله فقالـت ام راتغيالم

االله و هـو فـي كتـاب االله؛     ألعن من لَعنـه رسـول  و ما لي لا: ما هذا؟ قال عبداالله: يعقوب
كننـد، زنـاني كـه صـورت خـود را بنـد        كـوبي مـي   ني را كه خالعبداالله بن مسعود، زنا

اندازند و خلقـت خداونـد را تغييـر     هاي خود فاصله مي اندازند، زناني كه ميان دندان مي
چرا كسـاني  : كني؟ او گفت چرا آنها را لعن مي: يعقوب به او گفت ام. دهند، لعن كرد مي

  .و اين مطابق كتاب خداست كه در حالي ،لعن نكنم ،را كه پيامبر آنها را لعن كرده است

  

بـر  . گويا سبب لعن در اين روايت، تغيير در اعضا و اجزاي بدن دانسته شده است
سازي آن است كه اين عمل، تغييـر خلـق و طبـق     اين اساس، دليل بر حرمت شبيه
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  . آيات و روايات حرام است
  : توان گفت در پاسخ به اين اشكال مي

طـوري كـه    همان »لا تَبديلَ لخَلْقِ اللّه«يل خلق در آيه مباركه منظور از تبد اولاً،

تبـديل و تغييـري در ديـن و    . هاسـت  اند، دين فطري و فطرت انسـان  مفسران گفته
بسـياري از  . كننـد  هـا براسـاس فطـرت زنـدگي مـي      آيد و انسان وجود نمي فطرت به

: 1422اشـقر،  . (انـد  مفسران اهل سنت، همين نظريه را در تفسير اين آيـه پذيرفتـه  
  . سازي انسان ندارد بديهي است كه اين معنا ربطي به شبيه) 23

هيچ بعيد نيست كه مراد از تغييـر خلقـت در   «: فرمايند مي علامه طباطبايي هم
، 5: 1393طباطبـايي،  (» .آيه، خروج از حكم فطرت و رها كردن دين حنيـف باشـد  

كند كه مراد  عباس نقل مي را از ابن رواياتي ،در ذيل همين آيههم  شيخ طوسي) 85
  ) 33، 3: تا  طوسي، بي. (دانند از تغيير خلقت را همان تغيير دادن دين خدا مي

ن مسعود است، نـه قـول   ب اما حديث يادشده نيز حجيت ندارد؛ چون قولِ عبداالله
بر نظر علماي تشـيع و محققـان از اهـل سـنت، قـول صـحابي حجـت        معصوم و بنا

فاصـله انـداختن بـين    (ر فرض كـه قـول ايشـان حجـت باشـد، تفلـيج       اما ب 1.نيست
تغيير در جسم هستند ) بند انداختن به صورت(و نمص ) كوبي خال(، وشم )ها دندان

وجـود آورده اسـت،    اي كه خداونـد او را بـه   اي ديگر، غير از گونه گونه كه انسان را به
د اسـت،  اي طبـق اصـل خـو    سازي كه ايجاد نمونـه  دهد و اين كار بر شبيه نشان مي

پا يا مرغ  وجود آمدن مرغ شش منجر به كارهايي مثل به شود؛ مگر اينكه منطبق نمي

                                           
، قول صحابي و غيرمعصوم مطلقـاً  از نظر علماي شيعه :در مورد حجيت قول صحابي بايد گفت. 1

اجماع اهل سنت، در مسايل اجتهادي، قول صحابي براي صحابي ديگـر حجـت    حجت نيست و به

اند؛ ولي در حجيت قـول   حاجب و ديگران نقل كرده بناين اجماع را قاضي ابوبكر، آمدي، ا. نيست

عـدم حجيـت    ،سـنت  قول مشهور علماي اهل. نظر دارند صحابي براي تابعين و نسل بعد، اختلاف

 .497، 2: ، امير عبدالعزيزاصول الفقه الاسلامي :براي اطلاع بيشتر بنگريد به. است
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  ) 23: اشقر، همان. (چشم بشود گاو يكسر يا دو
اي كـه چيـز جديـد و     گونـه  سازي انسان، تغيير در خلـق خداونـد بـه    شبيه ثانياً، 

همـان صـورتي كـه قـبلاً وجـود داشـت،        از انسـان بـه   مانندي باشد، نيست؛ بلكه بي
  .شود برداري مي كپي
نـوع آن ممنـوع باشـد، نبايـد     ركلي، تغيير در خلق خداوند بـه هر طو به اً، اگرلثثا
 و آنچه كه در آن است، جايز باشد؛ گونه تغيير و تحول در آبادي و عمران زمين هيچ

يـك دسـتور    ،آن و كشف اسرار آن برداري مناسب از كه عمران زمين و بهره در حالي
شرعي است كه رسيدگي به وضع مسكن، بهداشت، لباس و اصـلاح جسـم، صـورت،    

  : اند فرموده باره يكي از فقهاي بزرگ شيعه در اين. گنجند در آن مي... نباتات، أنهار و
  

طور مطلق وجود ندارد؛ چون اگر هرگونه تغييـر در   دليلي بر حرام بودن تغيير خلقت به
لقت حرام باشد، بايـد هـر نـوع تصـرف در مصـنوعات و مخلوقـات خداونـد، مثـل         خ

هـا و تغييرهـاي    ها، قطـع نـاخن   ها، كاشت درختان و زراعت ها، حفر چاه كشي آب كانال
   )258، 1: 1377خويي، . (ديگر حرام باشد و اين قابل قبول نيست

  

ييراتي در آن ايجـاد  توليد امروزي جوجه كاملاً با روال طبيعي آن فرق دارد و تغ
عنـوان يـك    را بـه  شده است و همه عقلاي عالم چه مسلمان و چه غير مسلمان، آن

عـلاوه بـر   . نـداده اسـت   فتـوا  اند و فقيهي هم به حرمت آن امر لازم زندگي پذيرفته
برداري از زمـين و محتويـات آن هـم شـرعاً جـايز اسـت،        اينكه تغيير، تحول و بهره

جـايز اسـت؛ زيـرا قـرآن      نيـز ها  برداري از آسمان و بهره كه تحقيق، تفحص همچنان

  ) 22ذاريات، ( ».و في السماء رزِقُكُم و ما توُعدونَ«: فرمايند مي

ها و كـرات اسـت و    ها در آسمان شود كه رزق و روزي انسان از اين آيه معلوم مي
آنهـا ميسـر   دست آوردن روزي از كرات آسماني هم با تحول و دخل و تصـرف در   به

  . است
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ماوات    «: همچنين در قرآن آمده است ي السـ و ) 13جاثيـه،  ( ».سخّرَ لَكُـم مـا فـ

چيـز ديگـري    ،غير از تفكر، تفحص، تغييـر و تحـول در آن   مسخر كردن يك چيز به
  : نقل شده است كه) ص(شود؛ از پيامبر نيست و همين معنا در روايات نيز ديده مي

  
تتفكرّوا في الخالق فانكّم لاتَقدرون قدَره؛ در مخلوقات خداوند تفكـر  تفكّروا في الخَلقِ و لا

قرطبي، ( .كنيد كنيد؛ ولي در خود خالق تفكر نكنيد؛ چون شما قَدر و كُنه او را درك نمي
1405 :4 ،314(  

  ) 381، 2: 1421سيوطي، . (هاي خداوند تفكر نماييد االله؛ در نعمت تفكّروا في آلاء
  

اگـر  . هاي خداوند، بهتـر اسـتفاده كـردن از آنهاسـت     فكر درنعمتيكي از لوازم ت
هاي خداوند بيابد، به اين حديث عمـل كـرده    انسان بتواند راه استفاده بهتر از نعمت

  .است
  
  سؤال

كه  دار شود در حالي كنند و او بتواند بچه معالجه  است، زني را كه عقيم ،اگر پزشكان

آيا معالجه زن عقيم،  )50شوري،( ».يشاء عقيماً و يجعلُ منْ«: فرمايد قرآن مي

   منافاتي با اين آيه دارد و مصداق تغيير خلق است؟
بعضي مانند شيخ محرز سلامه از مصر، دكتر عبداالله خريجـي از دانشـگاه ملـك    
عبدالعزيز جده و شيخ محمدمتولي شعراوي، عقيم بودن را يك هديه الاهـي و تـابع   

. انـد  ممنوع كـرده  را مصداق تغيير خلق دانسته و ند و درمان آندان اراده خداوند مي
حساب  ناباروري را مخالف سنت خداوند بهبعضي ديگر، درمان ) 301؛ 1418غنيم، (

. انـد  آورده و هر نوع تلاش براي باردار شدن زن عقيم را مخالف سنت الاهي دانسـته 
  ) 200: 2003احمد،  رياض(
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زن و هماهنگ بـا   براي يكمال باردار شدن،: گفت توان در پاسخ به اين سؤال مي
حس بارداري و نياز به فرزند در غريزه انسان وجود دارد و اين  خلقت طبيعي اوست؛

و همسرش دائمـاً در  اگر شخص عقيم معالجه نشود، او . حس الاهي بايد اشباع شود
هـيچ تلاشـي   دار شدن از  برند و براي رفع مانع و مشكل و بچه سر مي رنج و عذاب به

عنوان يك مرض، امري خـلاف طبيعـت و    بنابراين عقيم بودن به. اهند كرددريغ نخو
مـداوا كـردن آن را جـايز و در بعضـي از      ،شود، كه شـرع  باعث قطع نسل انسان مي
  . موارد واجب دانسته است

نيز تبيـين يـك سـنت الاهـي و      »اًيشاء عقيم و يجعلُ منْ«هدف خداوند از آيه  

شود و ناباروري بـه   انين حاكم بر پيكر زن است كه طبق اين قوانين، زن باردار ميقو
افزون بر آنكه عقـيم بـه زنـي    . علت اجرا نشدن قوانين الاهي حاكم بر كالبد آنهاست

دار شدن براي او وجود نداشته باشـد؛ ولـي اگـر     طور كلي امكان بچه گويند كه به مي
جديد علمي مداوا نمايـد، آن زن عقـيم نخواهـد     هاي زني ناباروري را از طريق روش

  . بود
و درمـان زن   انـد  بسياري از علماي اهل سنت، استدلال مخالفان را قبول نكـرده 

. انـد  را واجـب دانسـته   رحمي را جايز  و حتي بعضـي آن  عقيم و همچنين لقاح برون
رانس وابسـته بـه سـازمان كنف ـ   » مجمع الفقه الاسلامي«). 42: 1417سلامه،  احمد(

مـوارد مختلـف   ) 1407صـفر   13ـ   8(اسلامي، در سومين نشست خـود در عمـان   
تلقيح مصنوعي را مورد بحث قرار داد و طي يـك بيانيـه ، هفـت مـورد از آن را بـر      

بـر  . را ممنوع و دو مورد ديگر را مجاز شـمرده بودنـد   پنج موردآن، شمرده كه طي 
  ) 34: 1418( .شود مان ميطبق مجاز بودن اين دو مورد، عقيم بودن زن در

نيروي عقل و انديشه، مشكلات خود و جامعه را حل   وسيله انسان موظف است به
شريعت اسلام هرگز راضي بـه رنـج و درد افـراد    . نمايد تا زندگي بهتري داشته باشد

  . عقيم نيست و مانع از معالجه كردن آن نخواهد شد
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  زوجيت نظاممختل شدن . 4

سازي انسان را خـلاف نظريـه قـرآن دربـاره تكثيـر انسـان        شبيهبعضي از متكلمان، 
دانند؛ چون از نظر آنان قرآن براي توليد نسل انسان، روش خاصي را بيـان كـرده    مي

  : است، مانند
  

نْهثّ مب ها وجونهْا زخَلقََ م ةٍ ودنْ نَفْسٍ واحم الذّي خَلَقَكُم كُمباتّقوُا ر ا الناّسهما رجِـالاً  يا أَي
  )1نساء، ( .كَثيرًا و نساء

  )8نبأ، ( .و خَلَقنْاكُم أَزواجا

  )45نجم، ( .و أَنّه خَلقََ الزّوجينِ الذكَّرَ و اْلأُنثْى

   )49ذاريات، ( .ء خَلَقنْا زوجينِ شيَ   و منْ كُلّ

  

ر قابل تغيير آيد كه نظام زوجيت، يك سنت تكويني غي از اين آيات، چنين برمي
طبق همان سنت تكويني مقـرر  دواج هم يك حكم تشريعي است كه برعقد از. است

افرادي مانند رياض احمد . كند سازي، اين سنت الاهي را نابود مي شده است و شبيه
  )130: 2003احمد،  رياض. (اند و كارم غنيم همين نظريه را پذيرفته

  : گويد با پذيرش اين نظريه مي ةيالراقرضاوي در مصاحبه خود در روزنامه 

  
دانش عصر حاضر، كشف و ثابت نموده كه مسأله ازدواج، حتي در دنياي جامدات نيـز  
وجود دارد؛ مثلاً در جريان الكتريسيته، دو قطب مثبت و منفي موجود است؛ بلكـه اتـم   

 ،ترتيـب  ترين زيرساخت جهان است، از دو جزء الكتـرون و پروتـون كـه بـه     كه بنيادي
  )54: 1382قرضاوي، . (باشند، تشكيل شده است اي بار الكتريكي منفي و مثبت ميدار
  

ميزش و ازدواج براي توليـد مثـل   غير از آ بق اين آيات، اگر طريقه ديگري بهبر ط
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بنـابراين چـون   ) 25: 1422شـقر،  ا. (وجود آيد، خلاف دلالت قرآنـي خواهـد بـود    به
  . باشد س حرام ميسازي انسان، ناقض نظام زوجيت است، پ شبيه

  : توان گفت در پاسخ به اين شبهه مي
مطـرح كـرده   را طريـق ازدواج  ازدرست است كه قرآن كريم، توليـد انسـان    اولاً،

عبـارت ديگـر،    بـه . ه ازدواج و آميزش ننمـوده اسـت  را منحصر ب است؛ ولي هرگز آن
و ايـن  كنـد   قرآن كريم يك راه آسان توليد مثل كه همان آميزش است را بيان مـي 

  .هاي ديگر توليد مثل ندارد ها و روش هيچ منافاتي با راه
سازي انسان، خـارج از سـنت الاهـي زوجيـت نيسـت؛ زيـرا در        ، هرگز شبيهثانياً

شود، اين  سلول جسمي و تخمك زن استفاده مي  سازي كه از هسته مواردي از شبيه
اسـتفاده   و در مـواردي هـم كـه فقـط از سـلول جسـمي       شـود  سنت الاهي اجرا مي

نطفـه  هاي نر و ماده است كه زمينه توليد  متشكل از گامت ،شود، خود اين سلول مي
سازي انسان، روشي ديگر براي توليـد انسـان    بنابراين شبيه. شود براي آنها فراهم مي

را  را جزء قوانين تكـويني قـرار داده اسـت و بشـر توانسـته آن      آن ،است كه خداوند
اي بر عظمت خداوند محسوب شود، نه  عنوان آيه كشف بهپس بايد اين . كشف نمايد

  . برخلاف سنت او
شـود و بـا آن خـو     دار مي ثالثاً، چون انسان با روش معمول آميزش و ازدواج بچه

كند و در برابـر آنهـا از خـود مقاومـت نشـان       ها مقابله مي گرفته است، با ساير روش
شـمارد؛ هماننـد    ا مجـاز مـي   م آناينكه با آن مأنوس شود و در آن هنگـا  تا دهد مي

ي النّـاسِ بـِالْحج   « :كنـد كـه   آنچه قرآن براي سفر زيارت خانه خدا بيان مي    و أَذِّنْ فـ
  )27ج، ح( ».فَج عميقٍ   ضامرٍ يأتْينَ منْ كلُّ   كلُّ  يأْتُوك رجِالاً و على

ا سـواره بـر   قرآن كريم، روش معمول مسافرت كردن در آن زمان يعني پيـاده ي ـ 
ايـن منظـور    هاي جديد براي شتر را متذكر شده است و مراد اين نيست كه از روش

وجود آمدن وسايل نقليه جديد، گروهـي بـا آن مخالفـت     استفاده نشود؛ اما بعد از به
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  . كردند؛ اما اين مخالفت، مؤثر نيفتاد
يت است، به اگر واقعاً اين سخن درست باشد كه نظام عالم بر مبناي زوج رابعاً،

رو امكان نقض آن وجود ندارد؛ چون تنها نقض قوانين تشريعي ممكن است، نه  هيچ
حال اگر بشر بتواند قانون عام موجود در هستي را نقض كند، معنا و . قوانين تكويني

لازمه كلامي خطيري خواهد داشت و آن اينكه بشر، قدرتي همسنگ قدرت لايزال 
را كه براساس آن، طبيعت آفريده شده است، نقض كند؛ تواند قانوني  خدا دارد و مي

سازي  اين مطلب لوازمي دارد كه مخالفان شبيه »كبيراً اًاالله عما يقولون علو سبحان«

  ) 107: 1384اسلامي، . (انسان هرگز آنها را نخواهند پذيرفت
اي  آيـه  ،هاي قرآني نيست، بلكه در قرآن سازي، خلاف آموزه تنها شبيه بنابراين نه

نساؤُكُم حـرْثٌ لَكُـم   «:كند سازي اشاره مي هاي شبيه وجود دارد كه به بعضي از روش
ئْتُمأَنىّ ش رْثَكُماين آيه، زنان را شبيه به كشتزار دانسته اسـت  ) 223بقره، (» .فَأْتوُا ح

هاي همسـرداري و آميـزش، توليـد     شود؛ پس يكي از هدف كه از آنها بچه متولد مي
اي كـه   دار شدن در دستگاه و رحم زنان بـه هـر نحـوه    صورت بچه در اين. نسل است

توانـد يكـي از    سازي انسان مـي  بعضي از انواع شبيه. شود باشد، هدف آيه برآورده مي
مصاديق باروري و توليد مثل باشد؛ مانند موردي كه هسته سلول مرد را بـا تخمـك   

  . بچه متولد شود زن شرعي او مخلوط كنند و در رحم او قرار دهند تا
  

  افراد انسان تنوعسازي و  شبيه. 5

ها و جهات ديگر افراد انساني را يـك سـنت    ها، رنگ مختلف بودن شكل ،ديگر بعضي
  : جملهاند؛ از خود به آياتي تمسك كرده الاهي دانسته و براي اثبات ادعاي

  

نَت  و من آياته  ك لآَيـات     خَلقُْ السماوات و اْلأَرضِ و اخـْتلاف أَلْسـ كُم و أَلـْوانكُم إِنّ فـي ذلـ
  )22روم، ( .للعْالمينَ

 لَ الناّسعلَج كبر شاء لَو ةًودةً واحلا أُم فينَوخْتَلزالُونَ م118هود، ( .ي(  
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ها به يك شكل و قيافه  شود تمام انسان سازي انسان باعث مي آنها معتقدند شبيه
اين بـرخلاف سـنت الاهـي پيشـگفته اسـت؛ زيـرا حكمـت         وجود بيايند و و رنگ به

كم  مختلف بودن افراد اين است كه همديگر را بشناسند تا نظام خانواده، جامعه، محا
اگر افراد از هر نظر مثل هم باشند، تشـخيص آنهـا مشـكل    . هم نخورد به... قضايي و

سـرش را از  توانـد هم  روز با همسر خـود اسـت، نمـي    حتي زن كه شبانه. خواهد بود
بـه  شما تصور كنيد كسي را . ريزد هم مي فردي ديگر تشخيص دهد و نظم جامعه به

آن از تمـام جهـات مثـل هـم هسـتند و ادعـا        كه با صاحبكند  اي مراجعه مي خانه
اين منزل با زن و بچه و ساير امكانات آن مال من است و صاحب منزل هـم   كند مي

توان بين اينها تمايز قايل شـد و راسـتگو را از    حال چگونه مي! كند همين را ادعا مي
  :گويد باره مي قرضاوي در اين )403: 1423سعدي، ( .دروغگو تشخيص داد

  
اي را تصـور نماييـد؛ چگونـه معلـم آنهـا را از يكـديگر        سازي شـده  شبيه آموزانِ دانش

ص گناه تشخي شناسد؟ چگونه مجرم از بي تشخيص دهد؟ چگونه زيد و عمر و بكر را مي
يكي اسـت؟  ) ها حتي اثر انگشت(ها  ها و چهره ها، قيافه كه صورت شود، در حالي داده مي

  ) 54، 3: 1382قرضاوي، (
  

: همـان (مفتي مصر ،دكتر نصر فريد واصل، )407: سعدي، همان(حمدي زقزوق 

جمله كساني هستند كـه  از) 132: 2003احمد،  رياض(االله  ةاحمد عود و رياض) 411

  .اند سازي مخالفت ورزيده ا شبيهبر اين اساس ب
  :توان چنين گفت در پاسخ اين شبهه نيز مي

سازي شده از تمـام جهـات    هاي شبيه ، هنوز به اثبات نرسيده است كه انساناولاً
توانند مثل هم باشند؛ زيرا كيفيت شكل گرفتن جسم انسـان، عـلاوه بـر     جسمي مي

. قعيـت جغرافيـايي وابسـته اسـت    قانون وراثت، به اموري مثل غـذا، آب و هـوا و مو  
اگر مـثلاً يـك خـانواده سفيدپوسـت از منطقـه زنـدگي خـود         )70: 1423سعدي، (
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آيـد و   وجـود مـي   مهاجرت كنند، به مرور زمان در فرم چهره و رنگ آنها تغييراتي به
سازي شده  هاي شبيه انسان. دهند آن حالت اوليه والدين و اجداد خود را از دست مي

نتيجه در روح و روان، رفتار و جسم آنهـا  كنند و در مختلف زندگي مي نيز در مناطق
گوينـد و گروهـي از    مـي » جبرگرايـي محيطـي  «را  شود، كـه آن  تغييراتي ايجاد مي

جغرافيـايي    وي در مورد تأثير محيط. اند بدان پرداختهخلدون  مانند ابن ،دانشمندان
  : گويد ها مي سانو آب و هواي متفاوت بر رنگ، اخلاقيات و رفتار ان

  
زمين داراي هفت اقليم است كه از نظر سرما و گرما و معتدل بـودن بـا هـم متفـاوت     

هاي اول، دوم، ششم و هفتم از اعتدال دور هستند، ولي اقليم چهارم معتدل  اقليم. هستند
تـر هسـتند و لـذا عمـران و آبـادي،       است و اقليم سوم و پنجم هم به اعتـدال نزديـك  

ها و بلكه حيوانـات در ايـن منـاطق بـه اعتـدال اختصـاص        ها، ميوه خوردنيها،  پوشيدني
اند؛ حتي افراد ساكن مناطق معتـدل، از حيـث جسـم، رنـگ، اخـلاق و ديـن نيـز          يافته

انـد؛ امـا    وجود آمـده  ران الاهي از ميان همين افراد بهتر هستند و حتي اكثر پيامب معتدل
خلـدون،   ابـن . (دور هسـتند  چيز از اعتدال به هل و گرم در همهاي غيرمعتد ساكنان اقليم

  ) 82: تا بي

  

كـه ظـاهراً از    حتي دوقلوي يك تخمك -وقلو دارند ، والديني كه فرزندان دثانياً
آنهـا مشـكل دارنـد؛    در ابتدا براي شناسـايي   -تمام جهات جسمي مثل هم هستند 

ز همـديگر تشـخيص   كننـد، آنهـا را ا   مرور زمان كه به آنها عـادت مـي   ولي بعداً و به
سـازي شـده    هاي شبيه توان براي انسان همين روش والدين دوقلوها را مي. دهند مي

تر اجرا كرد تا مردم به اين روش شناسايي  صورت وسيع و دقيق در سطح جامعه و به
  . عادت كنند

تـوان بـا    هـا وراثتـي اسـت كـه مـي      مقداري از صفات روحي و رواني انسان ،ثالثاً
هـاي   حي، به تربيـت ها  آنها را يكسان كرد؛ ولي بسياري از اوصاف رو كاري ژن دست
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. فرد، نقش اساسي دارند  شخصيتو جامعه وابسته است كه در شكل گرفتن  خانواده
كننـد و ايـن امـر در     اختلاف روحي و رواني پيدا مي ،سازي شده نتيجه افراد شبيهدر

علـوان،  . (توان آنها را شناسايي كـرد  گذارد و از اين طريق مي نوع رفتار آنها تأثير مي
1419 :73 (  

افراد انساني از بين نخواهـد   سازي انسان، مختلف بودن مجاز شدن شبيه ، بارابعاً
دنبـال   و انسـان هـم معمـولاً بـه     صـرفه نيسـت   فرايند اصلاً مقرون بهزيرا اين  رفت؛
تكامل پيـدا   آوري حتي اگر اين فن. ترين راه براي رسيدن به مقصود خود است آسان

هم براي شناسايي  وقت راهي هم شوند، آن بيه بههاي توليدشده، ش كند و همه انسان
اي كـه   گونـه  مثل نهادن يك دستگاه مخصوص در بدن آنها بـه  ،شود  افراد اختراع مي

هاي ريزي كه در زير لالـه گـوش    هيچ ضرري براي آنها نداشته باشد؛ مشابه سمعك
  . نددهند تا مشكل شنوايي را حل ك صورت نامحسوس قرار مي به
  

  سازي و زندگي پس از مرگ شبيه. 6

صـورت فطـري    به و انسان اجمالاً. هاي بشر، زندگي پس از مرگ است يكي از دغدغه
داند كه پس از مرگ، زندگي ديگري وجود دارد و تمـام اديـان الاهـي مخصوصـاً      مي

هاي  ذشت، موجودات داراي شكلگونه كه گ همان. اند آن تأكيد فراوان كرده براسلام 
اند كه با توجه به   ه لذا بعضي در مورد معاد اين سؤال را مطرح كرد گوناگوني هستند؛

 شوند محشور مي ها در معاد به يك صورت و شكل و رنگ آيات و روايات، همه انسان
يي كـه ازطريـق   هـا  تـوان گفـت انسـان    آيا مـي . باشند و از تمام جهات شبيه هم مي

ادامـه   هـم  آيند، زنـدگي پـس از مـرگ را    يك شكل درمي سازي به خ و شبيهاستنسا
كند، عبارتند  ها را بيان مي تعدادي از آيات و رواياتي كه شبيه بودن انساندهند؟  مي
  : از
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نّ إِنشْاءا إِنّا أَنْشَأنْاهكارنّ أَبلنْاهعا فَجا أَترْابرُبمين عحابِ الْي36واقعه، ( .لأَص (  

  ) 23و22واقعه، ( .كَأَمثالِ اللّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ و حور عينٌ

  )49و48صافات، ( .ض مكْنُونبيكَأَنّهنّ  و عنْدهم قاصرات الطّرْف عينٌ

  

االله آيـا مـن داخـل بهشـت      يـا رسـول  : آمد و گفـت ) ص(پيامبر اكرمنزد  پيرزني
؛ »شود پيرزن كه داخل بهشت نمي«: از روي مزاح فرمودند) ص(پيامبر اكرم! شوم مي

او را برگردانيد؛ سپس به : فرمودند) ص(پيامبر. آن پيرزن با گريه و ناراحتي بازگشت

إِنّـا  «و اين آيه را بـراي او خوانـد    »شود پيرزن هرگز داخل بهشت نمي«: فرمودند او
نّ إِنشْاءو بـاكره   جـوان  ،ود بـه بهشـت  كند پيـرزن هنگـام ور   كه دلالت مي »أَنْشَأنْاه

ها از نظـر شـكل    شود كه انسان بنابراين از آيات و روايات چنين استفاده مي .شود مي
آيا . شكل، سفيد و مانند لؤلؤ و اگر زن باشند علاوه بر آن، باكره هم هستند ظاهر هم

  ) 55: تا خطاب، بي( آورد؟ وجود مي سازي چنين افراد همانندي را به شبيه
هـا پـس از مـرگ     ، رواياتي با اين مضمون كه انسـان در منابع اهل سنت و تشيع

  :شوند؛ مانند سازي مي شبيه
   

كل ابن آدم يأكله التراب الا عجـب الـذَنَب منـه    : قال) ص(االله عن ابي هريره ان رسول
الذنب كـه   خورد، غير از عجب ، تمام اجزاي فرزندان آدم را ميخُلق و فيه يركب؛ خاك

  )7225، 11: 1417حجاج ، . (شود خلق ميدر روز قيامت انسان از او 

  

 اولين چيزي است كـه انسـان از  » عجب الذَنَب«در روايت ديگري آمده است كه 
همان سـلولي اسـت كـه حـاوي     » عجب الذنب«مراد از  آيد؛ درنتيجه وجود مي به آن

از اين منظـر،  . آيد وجود مي از امتزاج سلول مذكر و مؤنث به و محتويات وراثتي است
مگر يك يا چند سلول در انتهاي  ،روند هاي انسان بعد از مرگ از بين مي سلول تمام
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همين سـلول  . مانند اند، باقي مي ستون فقرات كه چون با كلسيم مقاوم پوشيده شده
  . اي مطابق اصل، به يك محرك نياز دارد مانده براي توليد نسخه باقي

شـود و   ازل مـي ز آسمان ن ـطبق روايات ديگر، آن عامل محرك، باراني است كه ا
ايـن عامـل، آن سـلول را تحريـك     . ولي مني مردان نيسـت  شبيه مني مردان است؛

ها از  سازي است و انسان آيد كه اين همان عمليات شبيه وجود مي كند و انسان به مي
  )69- 67: 1419علوان، ( 1.شوند اين طريق دوباره زنده مي

اند كـه محـال اسـت     ثابت كرده گروهي از متخصصان چيني در چندين آزمايش
هـاي   نه با سوزاندن و نه با اشعه وسايل شيميايي، از بين برود و نه با» عجب الذنب«

مركـز  . كند را تأييد مي )ص(شود و اين آزمايش سخن پيامبر اكرم مختلف محو نمي
عجـب  «فتوا داد كه انسـان از   1422در تاريخ ششم رجب  77فتوا در فتواي شماره 

  ) www.islamweb.net. (شود مبعوث مي» الذنب
دو دسـته آيـات دربـاره نحـوه حشـر       بيان معاد جسماني و روحاني،بعد از قرآن 

بدن محشور را همـان   ،صراحتآياتي هستند كه با: دسته يكم: كند را بيان ميانسان 

حج، ( ».و أَنّ اللّه يبعثُ منْ في الْقُبور«: دانند، نه بدني مثل و شبيه آن ن دنيوي ميبد

7 (»ايراعس داثنَ اْلأَجونَ مخْرُجي مو.« ) ،43معارج(  

داننـد، ماننـد    دسته دوم آياتي هستند كه بدن محشور را شبيه بدن دنيـوي مـي  

  )81يس، ( ».يخْلُقَ مثْلَهم أَنْ  على و اْلأرَض بقِادرٍ و لَيس الّذي خَلَقَ السماواتأ«

مرحوم علامه طباطبايي درباره خلق كردن مثل بدن دنيـوي، چنـدين نظريـه را    
حق اين است كه خلق كردنِ مثل كفار، همان اعـاده  «: فرمايند كنند و مي مطرح مي

  .ستبراي جزاايشان بعد از مردن 

                                           
طـرح كـرده   مبحـارالانوار  تلفـي از  علامه مجلسي بحث درباره عجب الذنب، را در مواضـع مخ  1

 )273و  270، 13؛ 43، 7: 1403ك، .ر(. است
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شود؟  كنند كه چگونه خلقت مثل، اعاده محسوب مي مي بعد اين سؤال را مطرح 
  :دهند كه آنگاه چنين پاسخ مي

  
لحظـه در حـال    بدنش در دنيا لحظـه بـه  . و بدن استموجودي مركب از نفس  ،انسان

لـذا در همـين دنيـا،    . كنند تحليل رفتن و دگرگوني است و پيوسته اجزاي آن تغيير مي
كـه يـك شـخص اسـت؛      در حالي در آنِ بعدي است؛ ، غير از انسانِقبلي انسانِ در آنِ

پس بدني كـه بعـد از   . كند چون روح انسان، شخصيت انسان را در همه آنات حفظ مي
 ،شود، مثل آن بدنِ قبل از مرگ است، نه عين آن؛ در عين حـال  مرگ، كالبد آدمي مي

  ) 113، 17: 1393طباطبايي، . (انسان بعد از مرگ، همان انسان قبل از مرگ است

  

گرچـه در   از مـرگ همـان بـدنِ قبـل از مـرگ اسـت؛       بر اين اساس، بـدنِ بعـد  
گونـه تغييـر و تحـولات بـه وحـدت       هاي آن تغيير و تحولي ايجاد شود و ايـن  سلول

گونـه منافـاتي    بنابراين بين اين دو دسته آيات، هـيچ  .زند شخصيتي فرد ضرري نمي
روح و بدن دنيايي اسـت و   وجود ندارد؛ چون همان وحدت شخصيتي كه مشتكل از

متشكل از بدن و روح در قيامـت   يابد، عين همان شخصيت چندين بار هم تغيير مي
  . شود محشور مي

شـود كـه نظريـه محمـد علـوان كـه حشـر بـدن          طبق اين توضيحات روشن مي
  : داند، صحيح نيست؛ زيرا سازي مي صورت شبيه ها را به انسان

سازي در دنيا واقع شود، فرد اصلي بـا نسـخه او، دو    گونه كه اگر شبيه اولاً، همان
فرد با دو بدن و دو روح هستند و هرگز داراي شخصيت واحد نيسـتند، اگـر انسـان    

ان انسـان و شـخص دنيـوي نخواهـد     شود نيز هم سازي شده محشور   صورت شبيه به
گـوييم  ارتباط با فرد دنيوي است؛ مگـر اينكـه ب   بلكه بدن و روح او مستقل و بي بود؛

سـازي شـده وارد    سازي شد، روح همان فرد دنيـوي در بـدن شـبيه    وقتي بدن شبيه
صـورت سـخن ايشـان صـحيح خواهـد بـود؛ ولـي اثبـات ايـن امـر،            شود؛ در اين مي
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  .غيرممكن و مستلزم تناسخ است
هـا و   صـورت  هـا را بـه   ثانياً، آيات و روايات فراواني وجـود دارد كـه حشـر انسـان    

  . همه به يك شكل و قيامه نيستند ،داند و طبق آنها هاي مختلفي مي شكل
خبـر واحـد هسـتند و     همگي اند، را مطرح كرده» عجب الذنب«ثالثاً، رواياتي كه 

  . توان به آنها استناد كرد گونه مباحث نمي در اين
طـور   تـوان بـه   انـد و نمـي   صورت مجمل ذكر كرده مطالبي را به ،رابعاً، اين روايات

  .سازي انسان انطباق داد ر شبيهقطعي آنها را ب

  

  نتيجه 

سـازي انسـاني را    استناد آنهـا شـبيه   به توان نمي بررسي دلايل مخالفان نشان داد كه
هـاي دينـي نـدارد؛ اگـر كسـاني       زهآوري هيچ تعارضي با آمـو  تحريم نمود و اين فن

اين بنـابر . سازي هستند، بايد از دلايلي ديگـر بهـره بجوينـد    صدد مخالفت با شبيهدر
بـراي اثبـات    توان مي بلكه: سازي از منظر كلامي هيچ اشكالي ندارد تكنولوژي شبيه

ها به ذهن،  قدرت، عظمت و علم خداوند و همچنين براي تقريب كيفيت حشر انسان
  .آوري مدد جست از اين فن
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